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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۲۳/۱۲/۱۳۹۹شنبه )  ۱۹۳ هجلس
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش 

 بلا خلاف
 را شیخ ره بیان می فرماید.اعظم ره نقل می فرماید سه تا نکته  شیخ که مرحوم له ایدر این مسا

این مشتری که مبیع به دستش رسیده اگر عیب داشته باشد، مخیر بین رد و ارش    کهل این  نکته او
ارش  است. حالا این تخییر بین رد و ارش، در عرض هم هست؟ در طول هم هست؟ دلیلش چیست؟  

 شد یا از غیر ثمن باشد؟ بعضی هایش را اینجا بررسی می کند. ید از ثمن بابا

اشف  خیار است یا کظهور عیب، سبب  ود این است که آیا  ی شم که در این مساله متعرض منکته دو
 از خیار است؟ یعنی ذات عیب، خیار می آورد یا ظهور عیب خیار می آورد؟  

ئع هم هست.  اثمن و مشتری است یا نه، در بکه آیا این خیار عیب، مختص به ممطلب سوم این است  
 معیب باشد، آن هم خیار دارد؟ اگر ثمن 

 رسی می کند. این سه مطلب را اینجا مرحوم شیخ ره بر 

 : اما مطلب اول

ب می شود که مشتری، تسلط داشته باشد بر رد و اخذ ارش بلا می فرماید ظهور عیب، در مبیع موج
 خلاف.

 . کند لت میة دلاخب می فرماید اما نسبت به رد، روایات مستفیض

ثابت بکند ولی نسبت به ارش، ایشان می فرماید ما روایتی نداریم که ارش را در عرض رد مطلقا،  
 می شود. مبیعدر مبیع، تصرفی که مانع از رد بلکه ارش در صورتی است که مشتری، تصرف بکند 
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یکی   ارش،  معلوم می شود که  اینجا  ب از  نیست،  تدارک ضرر  از دو طرف خیار  برای  ارش،  لکه 
 گیرد.ه، حالا ردش ممکن نیست، ارش می ضرری کردتری، یک مشمشتری است که 

درست کرد یا نه؟ با اجماع، می شود اخبار، می شود  بعد وارد می شود که ارش را طبق روایات،  
را بررسی می کند و از این  کرد یا نه؟ اینها  درست می کرد یا نه؟ علی القاعده، می شود درست  

 مطلب اول خارج می شود.

فإن خرج السلعة معیباً و علم المشتري،    ضوی، روایت این است که »ایشان ره می فرماید بله در فقه الر
 «  إن شاء ردله و إن شاء أخذه أو ردل علیه بالقیمة أرش العیب)خیار برای مشتری هست( فالخیار إلیه 

فه است یعنی روایت  اضا"  ردل علیه بالقیمة    وها گفته اند که این همزه در "أ  خب اینجا بعضی از نسخه 
 « و ردل علیه بالقیمة أرش العیبإن شاء أخذه  ت که »این اس

رواضح است و دلالتش بر مطلب تمام است ولی اگر این  باشد که مطلب پزائد  خب اگر این همزه  
 ؟که دلالت بکند همزه زائد نباشد، اینجا  چطور معنا بکنیم

این که همزه، زائد نباشد.  روایت را معنا کرده بنابرسید یزدی ره در حاشیه مکاسب، اینطور  مرحوم  
و أملا بناء علی عدم زیادتها فلا بدل من تقدیر المعطوف    بناء علی زیادة الهمزة المعنی واضح   رماید »می ف
البائع  إن شاء أخذه  إن شاء ردله و    (ینطور بگوییم)یعنی باید اعلیه   بتمام الثمن من غیر رجوع علی 

بتمام إن شاء أخذه  »پس    «  رد علیه أي رجع المشتري علی البائع بالقیمة التي هي أرش العیببشيء أو  
رجع المشتري علی    یعنی رد علیه  أو  ، اینها را باید در تقدیر بگیریم.  «الثمن من غیر رجوع علی البائع

 .أرش العیب یعنیالبائع بالقیمة 

إن شاء أخذه من   می گردد یعنی »  ه ما بگوییم ضمیر مستتر به بائع بربعد می فرماید ممکن است ک
یعنی بائع رد می کند بر مشتری، به قیمت    «أو ردل البائع علیه بأرش العیب  غیر أن یردل البائع علیه شیئا

  چه همزه را زائده نگیریم، دلالتش   ریم ورا زائده بگییعنی به أرش العیب. علی أی تقدیر چه ما همزه  
 که این هم روایت فقه رضوی است. ح است.واض  مشهور  و فتوای بر کلام
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 کنیم.  ات ما نمی توانیم در عرض هم درست می فرماید از روایپس مرحوم شیخ ره 

می توانیم دربیاوریم. ئر روایات هم می توانیم در بیاوریم. از سااند ما  از روایات هم  گفتهبعضی ها 
مخیر    ،که اگر عیب ظاهر شد  مشهور این استحرف  پس    به قاعده اولیه هم می توانیم دربیاوریم.

ا بین ارش   دلیلی   .خبار در نمی آیدو فسخ است. شیخ ره می فرماید این تخییر مشکل است و از 
   ی دلالت دارد.ضوبله روایت فقه ر  ندارد. علی القاعده هم نمی شود.

  نه از فقه رضوی، از   حرف نقل می کند. یکی این که بعضی گفته اند نخیر، از خود اخبار،  دوتابعد  
مثلا مرسله جمیل بن    در آورد؟از سائر اخبار  می شود در آورد. خب چطور می شود  بار  سائر اخ

لاَم    عَن    ماید »ه ای که می فردراج یا صحیح لِ   أَحَدِهِمَا عَلیَ هِمَا السَّ ج  بَ   : فِي الرَّ ترَِي الثَّو   أَوِ ال مَتاَعَ   یشَ 
البائع، این "ردله" را  ه علی  دارد ردل که  ایتی  وئع. این ره علی الباخب آنجا که دارد ردل «  عَی باً    فیَجَدِ  فِیهِ 

ن  را رد کند. آ  یا بعض مبیع  به این معنا که یا کل مبیع را رد کند،فی الجملة    معنا کرده اند یعنی رد
ل را  صف  و می شود ارش. پس    ؛ش را رد کند می شود فسخ و اگر بعض   ؛ش را رد کندرد کند. اگر کل

ن  اعم از ای  ،له. ردل مبیع فی الجم"ردله" اعم استچون این    نا استفاده می شوداز خود روایات این مع
 بعض ثمن.   است که به تمام ثمن یا به

  مبیع این است که تمام مبیع را رد کند. اگر کسیچون ظاهر ردل ال  «صعب  »این را می فرماید  خب  
هر است. ظاهر ردله یعنی  نمی گویند آن شیء را رد کرده. این خلاف ظا بعضی از شیئی را رد کرد، 

ارش، عدل فسخ  ستفاده کند که  این معنا را از روایات ا  پس این که کسی بخواهد  مبیع را .دل تمام  ر 
 این صعب است.   ض فسخ باشد مطلقا،و در عر

و روایت نمی    رش هستامی فرماید اصعب این است که بگویند که اصلا علی القاعده این    بعد
این  اگر چه که وصف است، ولی    ،قاعده این ارش هست؟ چون گفته اند صحت. چرا علی الخواهد

ت به آن  جزئش نبود، خب نسبوقتی که به منزله جزء شد اگر مبیع یک  زله جزء است و  وصف به من
مثل این می ماند که شما  لیل ندارد.  به دبگیرد. احتیاج  را    پولش  ء، معامله را می تواند فسخ کند وجز

ن، پولش  مده. خب نسبت به آائل مال مردم در آید، بعد رسکتاب رسائل و مکاسب را با هم فروخت
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تبعض صفقه    ؛منزله جزء است. خیار هم  صحت اگر چه که وصف است ولی این بهپس    را می گیرد.
ل  لذا   آن جزئش را هم می تواند برگرداند.  از باب تبعض صفقه.گرداند  رند بش را می توااست. کل
 ن فسخ و ارش علی القاعده است.  تخییر بی

شده که بعضی از این اشکالات  شکال شش تا ا  ،تخییر بین فسخ و ارش علی القاعده است که به این
 در مکاسب اشاره دارد.  شیخ ره  را خود

ة و إن   أنل   « شما گفتی که »المنزلة عرفاً و لا شرعامنع    ، می فرماید » که می کنداشکال اولی   الصحل
یک دلیلی  ، یا باید حقیقتا جزء باشد یا باید  زلة الجزءین بمن « خب اکانت وصفاً، فهي بمنزلة الجزء

بر  ما دلیلی  شیخ ره می فرماید    لصحة جزء «که »ا  ه جزءند به منزلتنزیل ک  »الطواف بالبیت صلاة«مثل  
نیست.   هم کهوصف است. تنزیل  ،علی القاعده که نیست، صحت .، نه عرفا و نه شرعانداریمتنزیل 

و لذا لم یبطل البیع فیما قابلة من   این است که »شاهدش هم  نه در عقلا هست و نه در شرع هست.  
د بیع  جزء باشد باییست این است که اگر  می فرماید دلیل بر این که تنزیل نیست و جزء ن  «الثمن

باین جز نسبت به   ،  سائلشنسبت به ر   فروخته،  اطل باشد مثل رسائل و مکاسبی که با هم ء صحت 
پول  که باطل بود. می تواند بردارد و ببرد و یک قران هم  نگفته  نکه هیچ کس  آو حال    ،باطل بود

 تنزیل دلیل ندارد.این اشکال اول که   د.نگیر

 باطل نیست. لی: اگر تنزیل باشد باید معامله باطل باشد وماشکال دو

د استحقاق المطالبةاشکال سوم:   .بل کان الثابت بفواته مجرل

و قابل اسقاط    عیب، حق است  : شما می گویید خیار طور توضیح داده انداین اشکال سوم را بعضی این
اگر وصف صحت   زء باشد، قابل اسقاط نیست.نزله جآنکه اگر این وصف صحت به م است و حال

البه کند ثمن را. این به منزله جزء باشد لازمه اش این است که وقتی وصف صحت نبود، برود مط 
و ارش، با اسقاط    ید گفت که خیار عیبا خواهحق شرعی است و با اسقاط ساقط نمی شود. شما بعد

.  است  د که یک کسی مال مردم دستشقط نمی شود. حق نیست. این حکم است. مثل این می مانسا
که  »بگوید  خب تصرف در مال غیر، عدوان بر غیر است و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه.  
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حکم شرعی است. حق نیست. اگر این وصف صحت    قابل اسقاط نیست.. این  «من اسقاط کردم
ائع می  شی از ثمن که در مقابل این وصف است، مال مشتری است دست بائع. خب بنیست، آن بخ

 تواند مطالبه کند. حق نیست که آثارش را بار کنید و اسقاط بشود. 

مة و غیره ل لا یستحقل ب اشکال چهارم:  ح به العلال  .المطالبة بعین ما قابلة علی ما صرل

ء این  به منزله جزء باشد، خب لازمه به منزله جزاگر چنانچه این صحت ین است که م ااشکال چهار 
است که این می تواند همان عین ثمن را درخواست کند. بگوید همان پولی که به تو دادم، نصفش  

 مه و غیر علامه تصریح کرده اندند و علان که همه یا مشهور فرموده او حال آ  را باید به من بدهی
ی با این که ثمن موجود است، ارش را از  واند عین را مطالبه کند. بائع می تواند حتنمی تکه مشتری  

 هم اشکال بعدی. غیر عین ثمن بدهد. این 

ثابت نمی شود به خاطر  که این صحت به منزله جزء است، باز ارش  اشکال پنجم: حتی اگر ما گفتیم  
له اخذ بشود، مثلا کسی بگوید این زمین را از شما خریدم  در معام  عنوان شرطاین که جزء اگر به  

فقط حق فسخ دارد. نمی تواند که به شرط این که هزار متر باشد، بعد هزار متر کمتر درآمد، این  
ین ... چند دقیقه آنلا  اندگر شرط ذکر بشود، باز نمی توخود جزء اجزئی از ثمن را بگیرد. خب  

 باشید من بر می گردم.

 . دیمکالات را بررسی می کراش. ..

ین را ولو به مثلا صد متر باشد، ا زمین ط این که ایناین اشکالی که اگر کسی زمینی را بخرد به شر
بر می گردد. د و  قسیط می شومتر باشد، این جزئی از ثمن تنحو شرط ذکر کند، ولی در واقع ک

شما می گویید وصف صحت، به منزله جزء است. خب قبلا گذشت که مرحوم شیخ اعظم ره  خب 
نمی شود.   تقسیط  شرط باشد  ،رتکازی است. خب اگر جزء ود وصف صحت به عنوان شرط افرم
ت  قسیط نمی شود چون نهایتش این اسن وقت، وقتی که وصف، شرط باشد که به طریق اولی تآ

 جزء است.  نزله که به م
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 علی القاعده، شیخ اعظم ره کرده.تی است که به  اینها اشکالا

 ت، یک اشکال اضافه کرده اند.  بعضی ها مثل مرحوم سید یزدی ره به این اشکالا 

ش می شود علی ی ره فرموده اگر شما بگویید وصف صحت به منزله جزء است و لذا ارسید یزد
ن که احدی و حال آمی کند؟  حرف را در سائر اوصاف هم بزنید. چه فرقی    اعده، باید شما اینالق 

 ، ارش جائز است.  در سائر اوصاف همکه بگوید  این حرف را نزده

 ج شده. اگر بگویید سائر اوصاف، به اجماع خار 

. اجماعی تری استا  اگر کسی بگوید سائر اوصاف، به اجماع خارج شده، کمسید ره می فرماید  
را علی القاعده نگفته اند. اینجا    فته اند. ارشوصف صحت را نگ  ینها علی القاعده،در کار نیست. ا

 فته اند. اجماع نیست. هم علی القاعده نگ

هست  اعده چه فرقی  اید علی الق ق می کند، سید یزدی ره می فرمراعده فپس اگر بگویید علی الق 
م که  صاف. اگر بگویید اجماع وصف صحت را خارج کرده، این هسائر اوبین وصف صحت و  

نه، علی  باشند  القاعده است نه این که آنها گفته  کما تری است. اجماعی در کار نیست.  این علی  
 ده هست.طوری است ولی اجماع بر خلاف قاعالقاعده این 

گفتید ارش علی القاعده است چون وصف صحت  اگر شما  ک اشکال دیگر کرده سید یزدی ره.  ی
نه با ظهور عیب و اختیار    به منزله جزء است این اشکالش این است که ارش، از اول معامله ثابت باشد

خواهم بکنم معامله را بدون ارش، باید    امضاء میارش. خب اگر کسی گفت من ارش نمی خواهم،  
رش است چون شما می گویی وصف  رش، خودش اسقاط و ابراء یا هبه ابدون ابگوییم این امضاء  

  20له وقتی که شد  . پس این معامء استصحت در مقابلش جزئی از ثمن است چون به منزله جز
آقا فسخ نکرد و امضاء کرد،  ومان اگر این  هزار ت  20ن مثلا مشتری طلبکار است. خب این  هزار توما

  هزار  20بائع بود، این  ، در ذمه  هزار تومانی که طلبکار بود  20ت ارش هم نمی خواهم خب این  و گف 
یا    دین است  ندون ارش، خودش ابراء آتومان چطور ساقط شد؟ خب باید بگوییم همین امضاء ب
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راء نیست  ، ابضاء می کند بدون ارشین هم که واقعا اینطور نیست. کسی که اما.  هبه آن دین است
 دین نیست. و هبه آن 

جمله اشکالی که به این اشکالاتی که شیخ اعظم ره کرده، بعضی هایش را اشکال کرده اند. من  
مرحوم شیخ ره فرمود شما می گویید وصف صحت به منزله جزء است. اگر جزئی در مبیع نبود، 

و این جزء    که اگر یک جایی جزء باشد  باطل است. شیخ ره اشکال کردمعامله نسبت به آن جزء،  
به نحو شرط در معامله ذکر     قسیط نمی شود و حق ارش ندارد فکیف به آن کند، اینجا ثمن ترا 

. اینجا مرحوم سید یزدی ره و تبعا لایشان مرحوم آقای خوئی ه جزء استی که به منزلوصف صحت
این است که سید فرموده ما قبول نداریم.اگر یک  ره اشکال کرده. اشکالی که سید یزدی ره کرده  

بیع    ن جزء واقع نشود وجایی جزء بود، ما قبول نداریم که ارش و این که بعضی از ثمن در مقابل آ
متر  بت به آن باطل نباشد. اگر کسی زمینی را خرید به شرط أن یکون الف مترا بعد صد متر کنس

سید یزدی  ین معامله فاسد می شود ثمن بر می گردد. این اشکال را مرحوم  بود، به اندازه یک دهم، ا
 این اشکال را پذیرفته. ره کرده و آقای خوئی ره هم 

د  نه را خریدم به شرط این که صگر کسی گفت من این خاخب عرض ما این است که این اشکال، ا
که آقای خوئی ره و سید یزدی ره بفرمایند که ردم  آمد، من فکر نمی کنود متر در د، بعد  متر باش

ت هست  رد. بله یک وقمتر زمین را نمی خ  این چون خانه را می خرید، صدپول ده متر را باید بدهی.  
ینطور باشد. مثلا ی خرد، کما این که بعید نیست در آپارتمان همین مکه قرینه هست که صد متر زم
متر است، بعید نیست که    90ون، بعد می گوید این آپارتمان  یمیل  10  وقتی می گویند آپارتمان متری

عامله می کردند قدیمی ها و می گفت من این  این خانه های ویلائی که مهمینطور باشد. ولی در  
متر کمتر درآمد، این   10یا  5خانه را به تو می فروشم به شرط این که زمینش اینقدر است بعد حالا 

 10، ولی این که معامله نسبت به آن  باب خیار رؤیت و خیار تخلف وصف و شرطد از  حق فسخ دار 
م که در سیره عقلا، چنین چیزی باشد. ش را باید پس بدهد، این فکر نمی کنو پول  باشد  متر باطل
ا از تو متر باشد، من پولش رژ ک، این مترا خانهیی هست که قرینه هست که اگر این  جاها  بله یک
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درست است. ولی اگر اینطور نباشد که   تیار با من است، این اگر باشدم، اخمی گیرم یا فسخ می کن
و سید یزدی  ره  اگر مقصود این است که آقای خوئی این واضح نیست. این شرط ارتکازی نباشد ، 

ه می خرند، مخصوصا در خانه  خانه هایی ک  در   این کلیت ندارد.    ؛ادعای شرط ارتکازی می کنند  هر 
. بله مدار  دارد. حالا نمی دانم چرا سید یزدی ره اینطور فرموده، این کلیت نیلائیهای قدیمی و و

، عوض را در مقابل این خانه  . عرفبر عرف است. عرف، عوض را در مقابل مجموع قرار نمی دهد
 وع وصف و صفت.  قرار می دهد نه این که مجم

ده به این که اگر شما بخواهید این ارش را علی القاعده  د یک اشکالی مرحوم سید یزدی ره کر بع
. این دوتا را با هم من می خرم به  روی وصف صحت و موصوف با همدرست کنید که بیع برود  

ایشان فرموده اصلا این معامله نسبت به وصف صحت باطل است حتی اگر صحیح   میلیارد،  یک 
. من بگویم این رنگ خانه را که نمی شود فروختبیع باید عین خارجی باشد. اوصاف باشد چون م

بعد   کرده بود،شی  قی که رویش نقارا می فروشم، این که من عرض کردم اگر کسی آمد یک ور 
خیلی   ون این نقاشیچ  میلیارد خریده اند   500شی کرده، این را به  ورقی که رویش نقااین  بگوید  

بیاید بگوید تو که این را می قت طرف ، خب این در ما نحن فیه چجور می شود که آن واست ممه
ل من است. نه، وصف قابل بیع نیست.  تومان قیمتش است و بقیه پول ما  200غذ تو مثلا  فروشی، کا

ند، لذا سید یزدی ره یک اشکالی کرده که اگر شما بگویید مجموع وصف و صفت را می فروش
باشد. لذا صحت نمی تواند جزء  صحت باطل  بت به وصف  معامله نسش این است که  اصلا لازمه ا 
 ود باید شرط واقع بشود.  . اگر هم بخواهد واقع بشواقع بشود

و آیا این اشکالات وارد هست    لقاعده درست کنیماین اشکالات شده. ببینیم می توانیم ارش را علی ا
 یا نه؟

 ن شاء الله فردا. اللکلام تتمة  و

 لی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. و صلی الله ع

 


